
در ســـال ۲۰۲۴، تعداد بیشـــتری از مردم در امریکا و کشـــورهایی که انتخابات 
برگزار کردند، نســـبت به هر زمان دیگـــری رأی دادند. در اکثر موارد، مقام‌های 
مســـتقر از ســـمت خود برکنار یا با ضعف بازگشـــتند. به نظر می‌رســـید که در 
سراســـر جهان خشـــم عمومی نســـبت به تورم، مهاجرت و نابرابـــری افزایش 

یافته اســـت. همچنین دو جنگ بزرگ، یکی در اروپا و دیگری در خاورمیانه، 
چندیـــن درگیـــری داخلی و شـــکاف فزاینـــده در اقتصاد جهانـــی به وقوع 
پیوســـت. فارن پالیسی در انتهای هر ســـال، با یکی از تحلیل‌گران مسائل 
جهانی به بررســـی اتفاقات ســـال می‌پردازد. امســـال راوی آگراوال سردبیر 
فارین پالیســـی و مجـــری FP Live )کانال ویدیویی و پادکســـت مجله( با 
فرید زکریا، مجری شـــبکه ســـی‌ان‌ان و نویســـنده کتاب‌هایی مانند جهان 
پســـاامریکایی، آینده آزادی و عصر انقلاب‌ها گفت‌وگو کرده اســـت که متن 

پرســـش و پاســـخ این گفت‌و‌گو در ادامه آمده است.

مهمی را پشت سر گذاشته است. کنجکاوم 
بدانم سیاست خارجی دولت بایدن در 

آنجا را چگونه ارزیابی می‌کنید. برای من، 
این وضعیت تا حدی متناقض به نظر 

می‌رسد، زیرا امریکا با دیده شدن به عنوان 
همدست در جنگ اسرائیل در غزه، به 

وضوح بخش بزرگی از قدرت نرم خود را از 
دست داد. اما در چند ماه گذشته، به نظر 
می‌رسد که واشنگتن توانسته ماهی های 

بزرگی بگیرد.
در مورد غزه، امریکا همیشـــه حاضـــر بوده بهای 

لازم بـــرای حمایـــت از اســـرائیل و بویـــژه بـــرای 
حمایـــت از جنـــگ نتانیاهـــو در غـــزه بپـــردازد. 
امـــا اگر ایـــن را کنـــار بگذاریـــم، چـــون اهمیت 
چندانـــی در تـــوازن قـــدرت منطقـــه‌ای نـــدارد و 
بیشـــتر مســـأله‌ای اخلاقی اســـت، پرســـش این 
اســـت که اســـرائیل با ســـرزمین‌های اشـــغالی و 
۵ میلیـــون فلســـطینی کـــه تحـــت حاکمیت آن 
زندگـــی می‌کنند چـــه می‌خواهد بکنـــد. آنچه در 
خاورمیانه داشـــتیم، یک نظـــم امنیتی به رهبری 
امریـــکا بـــود که عمدتاً بـــه نفع ایـــالات متحده و 
کشورهای عرب میانه‌رو، بویژه کشورهای خلیج 

فـــارس بود. منبـــع اصلـــی مخالفت بـــا آن نظم 
ایران بود. ایرانی‌ها از روشـــی بسیار هوشمندانه 
برای قدرت نامتقارن اســـتفاده کردنـــد: اتحاد با 
مجموعـــه‌ای از نیروهـــای منطقـــه‌ای و بازیگران 
تـــا  غیردولتـــی، از حوثی‌هـــا در یمـــن گرفتـــه 
شـــبه‌نظامیان در عراق و ســـوریه، حـــزب‌الله در 

لبنـــان و البته حمـــاس در غزه. 
اســـرائیلی‌ها نیـــروی دریایـــی و پدافنـــد هوایی 
ســـوریه را نابـــود کردند و بخشـــی از این کشـــور 
را کـــه در نزدیکـــی بلندی‌های جولان قـــرار دارد، 
اشـــغال کردند تـــا موقعیت خود را حتی بیشـــتر 
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گفت و گو

تقویـــت کننـــد. چالش کلـــی علیه نظـــم امنیتی 
بـــه رهبـــری امریـــکا تا حـــد زیـــادی فروپاشـــیده 
اســـت. حال بایـــد دید که ایـــن شـــرایط به کجا 
خواهـــد انجامیـــد. همان‌طور کـــه می‌دانیم، در 
خاورمیانـــه، ضعـــف می‌تواند بـــه همـــان اندازه 
قدرت پیچیدگـــی ایجاد کند و موجـــب بی‌ثباتی 
شـــود. امـــا در حـــال حاضر، مـــا شـــاهد بازآرایی 

خاورمیانه هســـتیم.

برخی این لحظه را »۱۹۸۹ خاورمیانه« 
)انقلاب‌های شرق اروپا در اواخر جنگ 

سرد( نامیده‌اند. اما شاید بتوان گفت 
وعده بهار عربی تا حدی تحقق یافته 

است. برداشت شما از بازسازی منطقه و 
تأثیر بلندمدت آن چیست؟

این یـــک بازســـازی ژئوپلیتیـــک اســـت، اما فکر 
نمی‌کنـــم بایـــد بیـــن این لحظـــه و ســـال ۱۹۸۹ 
مقایســـه‌های زیـــادی انجـــام داد. مثالـــی که به 
آن فکـــر می‌کنم، ســـال ۱۸۴۸ اســـت، زمانی که 
سراســـر اروپا درگیر انقلابات جهانی شـــد. تاریخ 
تکرار نمی‌شـــود، اما گاهی شـــبیه به هم اســـت. 
چیـــزی در اینجـــا وجـــود دارد کـــه مرا بیشـــتر به 
یـــاد ۱۸۴۸ می‌اندازد تـــا ۱۹۸۹. در ســـال ۱۸۴۸، 
یـــک انقلاب بـــزرگ لیبـــرال در سراســـر اروپا رخ 
داد. امـــا تا ســـال ۱۸۵۱، ســـه ســـال بعـــد، تمام 
رژیم‌هـــای محافظـــه‌کار، ارتجاعـــی و اقتدارگـــرا 
قدرت را در دســـت گرفتند، نیروهـــای لیبرال را 
ســـرکوب کردند و انقلاب‌ها شکســـت خوردند. 
قرار دادن کســـی در جعبه‌ای بـــدون پنجره و در، 
دلیـــل زیادی بـــرای همـــکاری باقـــی نمی‌گذارد. 
لفاظی‌هـــای ترامـــپ معمـــولاً در مورد فشـــار بر 
ایران بســـیار حداکثـــری بوده اســـت. اما ترامپ 
یـــک فرصت‌طلـــب اســـت و ممکـــن اســـت این 

رویکرد تغییـــر کند.

ح  مفهومی که در سال ۲۰۲۴ بارها مطر
شده است، »چهارگانه آشوب« است، 

اصطلاحی که اقتصاددانان از آن استفاده 
کرده و به ایران، چین، روسیه و کره شمالی 

اشاره دارد. این کشورها با تحریم‌های 
امریکا روبه‌رو هستند. آیا سیاست‌های 

امریکا این چهارگانه را متحد کرده است؟
این کشـــورها اساســـاً توســـط قـــدرت و هژمونی 
امریـــکا به هـــم نزدیک شـــدند. ایـــالات متحده 
پـــس از ســـال ۱۹۸۹ بســـیار مســـلط بـــود، امـــا 
تاکنـــون شـــاهد مقاومت‌هایـــی  زمـــان  آن  از 
بوده‌ایـــم، از جملـــه بازســـازی دولـــت روســـیه و 
ظهـــور قدرت اقتصـــادی و ســـپس نظامی چین. 
این یک واقعیت ســـاختاری بســـیار گســـترده در 
واکنـــش بـــه هژمونی امریکاســـت. تاریـــخ به ما 
نشـــان می‌دهـــد که وقتی ایـــن میـــزان از قدرت 
متمرکز وجود دارد، نیروهـــای متعادل‌کننده‌ای 

پدیدار می‌شـــوند. میـــزان زیـــادی از لفاظی‌های 
ضدچینـــی غیرضروری بود. این موضوع درســـی 
جالب برای لیبرال‌هاســـت کـــه اغلب نگران این 
هســـتند که از ســـوی جناح راســـت مـــورد انتقاد 
قرار گیرنـــد. این تـــرس از زمان جنـــگ ویتنام، 
حزب دموکرات را به مســـیرهای اشتباه کشانده 
اســـت. اکثـــر سیاســـت‌گذاران ارشـــد دموکرات 
معتقد نیستند که سیاســـت بسیار جنگ‌طلبانه 
و تقابلـــی نســـبت بـــه چیـــن، همان‌طـــور که در 
اولین ملاقـــات آنتونی بلینکن و مشـــاور امنیت 
ملـــی ]جیک ســـالیوان[ با چینی‌هـــا در انکوریج 
آلاســـکا دیده شـــد، خردمندانه اســـت. در هفته 
اول دولـــت بایـــدن، بحث‌هایـــی وجود داشـــت 
که آیا باید به توافق هســـته‌ای ایران بازگشـــت یا 
تعرفه‌ها علیه چین را برداشـــت. در هر دو مورد، 
آنها تصمیم گرفتند که چنیـــن اقداماتی ضعیف 
به نظر می‌رســـد. اما بایـــد ایـــن کار را می‌کردند.

در سال گذشته، گروه بریکس به »بریکس 
پلاس« تبدیل شد و کشورهایی مانند 

ایران، مصر، اتیوپی، و حتی امارات متحده 
عربی را اضافه کرد. می‌خواهم بدانم که 

قدرت این بلوک را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ 
خ داد:  لحظه‌ای قابل‌توجه در ماه اکتبر ر

وقتی نشست‌های صندوق بین‌المللی 
پول و بانک جهانی در واشنگتن برگزار 

می‌شد، جیک سالیوان در بروکینگز 
سخنرانی می‌کرد. در همان زمان، در 

کازان روسیه، پوتین میزبان مودی، شی 
جین‌پینگ، اردوغان و گوترش بود، گویی 

می‌خواست بگوید، »محل اصلی رویدادها 
اینجاست، نه در واشنگتن.« به نظر شما 
این لحظه چه معنایی داشت؟ گسترش 
این بلوک چه چیزی را درباره تغییرات در 

نظم جهانی نشان می‌دهد؟
بایـــد ایـــن بلـــوک و ایـــن نشســـت‌ها را جـــدی 
گرفت. آنهـــا نشـــان‌دهنده نارضایتی بخش‌های 
مهمـــی از جهان از نظمی هســـتند که به‌شـــدت 
تحـــت تســـلط ایالات متحـــده و چنـــد متحد آن 
ماننـــد ژاپـــن اســـت. نوعـــی میـــل به سرکشـــی 
جهـــان  از  وســـیعی  بخش‌هـــای  نافرمانـــی،  و 
را تحریـــک کـــرده اســـت، و درک ایـــن موضـــوع 
اهمیـــت دارد. دیپلماســـی امریـــکا بایـــد تلاش 
کند تـــا این مســـأله را جبران کنـــد و آن را بهبود 
بخشـــد. صادقانه بگویم، ایـــالات متحده باید به 
این فکـــر کند که چگونـــه مطمئن شـــود دلار به 
حاشـــیه رانده نمی‌شـــود. چـــرا که بـــازاری برای 
کشـــورهایی وجود دارد که می‌خواهند از تســـلط 
دلار و تحریم‌هـــای مرتبـــط با آن آزاد شـــوند، اما 
همچنان از مزایای یـــک ارز بین‌المللی برخوردار 
باشـــند. من بیشـــتر نگران این هســـتم تا گزینه 

سیاســـی بریکس.

فرید زکریا در گفت‌وگو با فارن‌پالیسی به تحلیل دوئل جدید و قدیم در منطقه پرداخت
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راوی آگراوال: وقتی به سال ۲۰۲۴ نگاه 
می‌کنیم، فکر می‌کنم باید از انتخابات 

امریکا شروع کنیم. فرید، تصور می‌کنم 
که احساس می‌کنی بخشی از آنچه 

اتفاق افتاد را در کتابت  »عصر انقلاب‌ها« 
پیش‌بینی کرده بودی که چگونه جوامع 

در سراسر جهان برای واکنش‌های شدید 
آماده شده‌اند. شاید این بخشی از دلیل 

باختن هریس و پیروزی ترامپ باشد. 
برداشتت از این موضوع چیست؟

فریـــد زکریـــا: یکـــی از نکاتی که در کتابم ســـعی 
داشـــتم مطـــرح کنم ایـــن بـــود که ظهـــور این 
نـــوع پوپولیســـم و ســـطح اضطـــراب و حتـــی 
خشـــم در میـــان مـــردم، بویـــژه در غـــرب، یک 
وضعیـــت گـــذرا نیســـت. ایـــن بخشـــی از یـــک 
واکنـــش عمیق‌تـــر و گســـترده‌تر اســـت کـــه ما 
بـــرای ســـال‌ها، اگر نـــه دهه‌هـــا، بـــا آن روبه‌رو 
خواهیم بـــود. این یکـــی از واقعیت‌های مهمی 
اســـت که انتخاب ترامپ به جهان نشـــان داد: 
ایـــن موضوع از بیـــن نمی‌رود و ایـــن یک حادثه 
تصادفی مانند ســـال ۲۰۱۶ نبود. این بخشـــی از 
چشـــم‌انداز سیاســـی اســـت که اکنـــون باید با 
آن کنـــار بیاییـــم. حزب جمهوری‌خـــواه قدیمی 
دیگـــر وجـــود نـــدارد. اکنـــون فقط یـــک حزب 
جمهوری‌خـــواه پوپولیســـتی و طرفـــدار ترامپ 

)MAGA( وجـــود دارد.
فکـــر می‌کنـــم نتیجه‌گیـــری بـــزرگ این اســـت 
کـــه ســـال ۲۰۲۴ ســـالی ضـــد مســـتقرها و ضد 
مقام‌هـــای حاکـــم بـــود. در ۱۶ ماه گذشـــته، هر 
دولتی کـــه بـــا انتخابـــات روبه‌رو شـــده جریمه 
شـــد. به حزب محافظـــه‌کار بریتانیـــا فکر کنید. 
آنها از بزرگ‌ترین پیروزی‌شـــان از زمان مارگارت 
تاچـــر بـــه بزرگ‌تریـــن شکست‌شـــان در تاریخ 
۲۰۰ ســـاله‌ خود رســـیدند و اکنـــون کوچک‌ترین 
اقلیـــت خـــود را در پارلمـــان دارنـــد. بـــه حزب 
لیبـــرال دموکرات در ژاپن نگاه کنید که از ســـال 
۱۹۴۸ تقریبـــاً در همه انتخابـــات بجز یکی پیروز 
شـــده بود اما امســـال، آنها شکســـت خوردند. 
به ایـــالات متحده نـــگاه کنید. اســـتثنای اصلی 
اینجـــا هند اســـت، جایی کـــه مـــودی اگرچه با 
جریمـــه مواجه شـــد امـــا در قدرت باقـــی ماند. 
بخشـــی از ایـــن موضـــوع بـــه دلیل آشـــفتگی و 
تغییرات اســـت. مـــردم احســـاس می‌کنند که 
در میانه ایـــن حس جهانی از ناآرامی و اضطراب 
انقلابـــی، باید همه‌ چیـــز را تغییـــر دهند. همه 
اینهـــا به‌طرز چشـــم‌گیری بـــا بحـــران کووید-۱۹ 
تشـــدید شـــد، از جمله تورم، اختلال در زنجیره 
تأمین و تغییرات در حـــوزه کار. همه اینها منجر 
به احســـاس عمیق‌تری شـــد که آنچه اکنون در 

حال رخ دادن اســـت، کارســـاز نیست.

به خاورمیانه برسیم، جایی که سال 


